
 

145 

امه
صلن

ف
 

اره
شم

ي، 
 ادب

اي
شه

ژوه
پ

7
ار 

، به
 

13
84

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ريخت شناسي داستان شيخ صنعان
 

 *فاطمه مجيدي
 

 چكيده
       

نخست به تعريف ريخت    .اين مقاله به بررسي ريخت شناسانة داستان شيخ صنعان پرداخته است         
قهرمانان  :  شناسي پرداخته و سپس داستان را از منظر ريخت شناسي تجزيه و تحليل كرده است وبه          

پس از  .رمانان، زمان ،مكان، انگيزشها، وحركتها تقسيم نموده است         داستان، خويشكاريهاي قه  
تجزيه و تحليل، اين داستان با داستانهاي مشابه از نظر ساختار مقايسه شده است از جمله پنج                   

وشباهتهاوتفاوتهاي    )عبدالرزاق صنعاني،ابوعبداالله اندلسي،راقالليل،مؤذن بلخ،ولي سمرقندي:(داستان
 داستان مورد بحث بررسي شده است كه طبق اين بررسي دو داستان نخست بويژه       اين داستانها با 

داستان عبدالرزاق صنعاني بسيار از نظر ساختارهماننداست وداستانهاي ديگر با داشتن شباهتهاي           
                     .                                              اندك تفاوتهاي چشمگيري با ساختار داستان شيخ صنعان دارد

 
 

 كليد واژه 

 .داستان،ساختار ، ريخت شناسي، خويشكاري، قهرمان

                                                 
 17/8/1384: پذيرش مقاله     28/4/1384: درياقت مقاله 

 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد   *
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 مقدمه 

 عطّارداستان شيخ صنعان است كه طولاني مـنطق الطير  يكـي از داسـتانهاي فرعـي در مـنظومة         
درمـورد مĤخـذ و پيشينة آن و شخصيت اصلي          .تـرين داسـتان ايـن كـتاب بـه شـمار مـي آيـد                 

ودر اينجا  ) 181-208،ص1383شفيعي كدكني، ( محقّقـين سخن گفته اند    ) انشـيخ صـنع   (داسـتان 
آنچه مورد نظر اين نوشته است تحليل ساختار وشكل اين داستان           .مجـال پرداختن به آن نيست     

اسـت تـا مقايسـةآن با داستانهاي مشابه وتحليل آن از ديدگاه هاي مختلف نقد ادبي آسانتر،ودر                  
 .هم نشان داده شودكل ساختار يك داستان عرفاني 

يعني بررسي و شناخت    «در گياه شناسي  ) morphology(ريخـت شناسـي يـا مورفولوژي      
ودر )7،ص1368ولاديمير پراپ، (»اجـزاي تشكيل دهندة گياه وارتباط آنها با يكديگر وبا كلّ گياه           

هر نوع  .تحقـيق در سـاختارهاي آثـار ادبي و شناسايي اشكال و گونه هاي آنهااست                «ادبـيات ،  
سيم بندي در ادبيات كه بتواند آثار ادبي را بر اساس مشخّصه هايي ممتاز كند از مقولة شكل                  تق

 ).4،ص1368سرامي،(  »شناسي است
) م1970-1895(علم ريخت شناسي نخستين بار توسط ولاديمير پراپ، مردم شناس روسي          

» ي پريان ريخت شناسي قصه ها   «وي در اثر مشهور خويش      .در حوزة مطالعات ادبي مطرح شد     
ص:1376صفوي،(بـه بررسـي داسـتانهاي پريان از ديدگاه ساختاري و ريخت شناسي پرداخت             

ريخـت شناسي را برابر نهادة هيأت شناسي در ادبيات كلاسيك فارسي دانسته اند؛ چنانكه           ).735
هيأت آن است كه اشخاص بدان از       «:ناصـر خسرو در جامع الحكمتين در مورد هيأت مي گويد          

به هيأت هاي مختلف ... خاصـه اندر مردم،با آن كه به صورت همه يكي اند .سـت يكديگـر جدا  
 ).81-82،ص1362ناصر خسرو،( »كه يافته اند،از يكديگر جدايند

خود  بررسـي سـاختار هـر نـوع داستاني با انواع ديگر متفاوت است واز قاعده هاي خاص                 
عرفاني ،  : ز چه نوعي است   پيـروي مـي كند و بايد نخست معلوم كرد كه داستان مورد بررسي ا              

 ... .فلسفي، تعليمي،اساطيري،تاريخي و
 

 داستاني عرفاني:داستان شيخ صنعان 

 :نخست خلاصة داستان  در دوازده بند زير ذكرمي شود
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پيـري بسـيار زاهـد و عابـد و داراي مقامات و كرامات معنوي به نام شيخ صنعان كه           -
وچند شب پيوسته خواب مي بيند كه چهارصد مريد معتبر دارد در كعبه معتكف است       

 .در روم است و در مقابل بتي سجده مي كند
شـيخ حيـران مي شود و در مي يابد كه عقبه اي دشوار در راه او پديد آمده است كه                      -

بايد آن را پشت سرگذارد؛پس با مريدان مشورت مي كند وهمراه هم به سرزمين روم   
 .مي روند

كه سراسـر روم را مـي گـردند، به منظري بلند            آنهـا بـه روم مـي رسـند وپـس از ايـن              -
چون شيخ به او مي نگرد ودختر برقع        .برمي خورند كه دختري ترسا بر آن نشسته است        

آنچه از  .از روي كـنار مـي زنـد، شيخ بشدت عاشق وي مي شود ودين و دل مي بازد                  
نياز مي دعا و قرآن در خاطر دارد از ياد مي بردو مقيم كوي ترسا مي شود، به زاري و   

 .پردازد و هر چه مريدان وي را پند مي دهند در او اثر نمي كند
حدود يك ماه در آنجا مقيم مي ماند وبه زاري مي پردازد تا اينكه دختر از عشق وي                   -

با خبر مي شود ودر حالي كه خود را به ناداني زده است از شيخ مي پرسد كه چرا در                    
 .راز عشق مي كندكوي ترسايان نشسته است وشيخ به دختر اب

دختر ترسا به وي طعنه مي زند كه پيري چون او بايد به فكر كافور و كفن باشد،ولي                   -
شيخ اصرار مي كند ودختر او را مورد آزمون قرار مي دهد وشرط وصال را انجام دادن                 

سـجده بر بت،قرآن سوختن،خمر نوشيدن،دست از ايمان        :چهـار كـار قـرار مـي دهـد         
 .شستن

دختر راستي او   .را مي پذيردولي از آن سه كار ديگر امتناع مي كند          شيخ نوشيدن خمر     -
را در گـرو دسـت شسـتن از ايمـان مي داند وشيخ اسلام را رها مي كند وبه دير مغان               

در دير شيخ از    .مـريدان ناله سر مي دهند ولي شيخ بر كار خويش استواراست           .مـي رود  
ست در گردن يار كند     دسـت دختـر جـام مي گيردو مست مي شود ومي خواهد كه د              

ولـي دختـر مـي گـويد كـه اگـر در عشـق اسـتواري،بايد چون زلفم قدم در كافري                      
شيخ در اوج مستي و بيقراري اظهار آمادگي مي كند كه در پيش بت،قرآن بسوزد               .نهي

 .و دختر به راستي شيخ در عشق اقرار مي كند
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. ويش رها كرده است   خبر به ترسايان مي رسد كه شيخ كيش آنها را برگزيده و دين خ              -
او را بـه ديـر مـي بـرند و شـيخ خـرقة خويش مي سوزاند وزنار  مي بندد وبا اقرار به                         

چون دختر از وي كابين مي طلبد واو را سيم و           .عظمـت عشـق از يـار وصال مي طلبد         
 .زري نيست،مي پذيرد كه برايش يك سال خوكباني كند

مريدي . گيرند به كعبه برگردندمـريدان از هـدايت شيخ نا اميد مي شوند وتصميم مي    -
شيخ به ايشان   . از مـريدان شـيخ نزد وي مي رود واز او مي پرسد كه بروند يا بمانند                  

مـي گـويد كه شما عاشق نشده ايد،پس برگرديد وآنها با گريه و اندوه راه كعبه پيش                  
 .مي گيرند

ه از اوضاع   مـريدي از مريدان كه هنگام  سفر شيخ به روم در كعبه نبوده است وقتي ك                 -
بـا خبـر مـي شود، مريدان را مورد عتاب قرار مي دهد كه چرا شيخ خود را رها كرده                  

با هم به روم    .واز او پيـروي نكـرده انـد و بـه آنهـا مـي گويد كه بايد به روم برگرديم                    
برمـي گـردند ودور از شـيخ معتكف مي شوند وچهل شبانه روز بي خورد و خواب به                   

 .تا خداوند شيخ آنها را نجات دهدنيايش و نياز مي پردازند 
پس از چهل شبانه روز دعاي مريدان اجابت مي شود وصبحگاه بادي مشكبار مي وزد                -

تبسم كنان به سوي او ) ص(و آن مـريد پاكـباز در حالـت كشـف مـي بيـند كـه پيامر        
اي نبي اللّه شيخ ما گمراه شده       :مريد از جاي مي جهد وبه پيامبر مي گويد        .مـي خـرامد   

ا راه نماي وپيامبر مي گويد كه در ميان شيخ و حق از ديرگاه غباري بود كه آن را                   ،او ر 
 .از راه او برداشتيم

همـه به سوي شيخ     .مـريد نعـره اي از شـوق مـي زنـد و بـه يـاران مـژده  مـي دهـد                        -
شيخ را بيقرار مي بينند كه ناقوس مغان از گردن  افكنده،زنار از كمر گسسته               .مـي روند  

او را در ميان مي گيرند      . سـر انداخـته ودل از ترسايي پرداخته است         وكـلاه گبـركان از    
شيخ غسل مي كند و خرقه مي پوشد و همراه مريدان راه كعبه .،حق را سپاس مي گويند    

 .پيش مي گيرد
دختـر ترسـا در خـواب مـي بيند كه آفتاب در كنارش افتاده وبا او مي گويد كه از پي                       -

آشفته از خواب بر مي خيزد و نعره زنان و دختر .شـيخت روان شـو و مـذهب او گيـر          
شيخ را از درون دل آگاه مي كنند وشيخ مانند باد           .جامه دران در پي شيخ روان مي شود       
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همه با شيخ   .مـريدان به او طعنه مي زنند و شيخ حال دختررا باز مي گويد             .برمـي گـردد   
دختر  . بينند دختـر را بـرهنه پـا و جامه دريده ،چون مرده اي بر خاك مي               .برمـي گـردند   

چـون شـيخ را مـي بيـند غـش مي كند و شيخ از ديده بر او آب مي افشاند و به هوش          
ياران .شيخ اسلام عرضه مي كند    .از شيخ مي خواهد كه اسلام بر او عرضه كند         .مـي آيـد   

از شيخ عفو مي طلبد، با وي وداع مي كند          .دختر بي طاقت مي شود      .در غلغلـه مـي افتند     
 .ليم مي كندوجان به جان آفرين تس

ايـن دوازده قسـمت كلي تمام ساختار داستان را در بر مي گيرد،اما براي بررسي ساختار داستان                  
بايد آن را به سازه هاي جزئي تر و منظمّ تري تقسيم كرد وسپس به مناسبات اجزا با يكديگر و با                     

 : م مي شودبراي اين منظور داستان شيخ صنعان  به قسمتهاي ذيل تقسي.كل داستان پرداخت
 قهرمانان داستان وصفات آنها.1

 خويشكاريها.2

 انگيزشها.3

 زمان ومكان.4

 حركتها.5

 قهرمانان داستان و صفات آنها.1

شـيخ صـنعان،دختر ترسـا،مريدان شـيخ، مـريدخاص شيخ، خورشيد،            : قهـرمانان ايـن داسـتان       
ختر ترسا، قهرمانان ، ترسـايان،خداوندوتقدير است، كه از اين ميان شيخ صنعان و د       )ص(پيامبـر 

اصـلي  اين حكايتند و دراصل داستان به ماجراي گمراهي شيخ به دست دختر ترسا مي پردازد                  
 .وبا هدايت دختر ترسا وبرگشت مجدد شيخ به اسلام پايان مي يابد

 
 شيخ صنعان

پير عهد خويش،جامع كمالات،پنجاه سال شيخ حرم       :شـيخ صنعان با اين صفات معرفي مي شود        
ارصــد مــريد صــاحب كمــال دارد ،اهــل علــم و عمــل اســت،اهل كشــف و اســرار  است،چه

اسـت،نزديك پـنجاه حـج بـه جـاي آورده است، عمري عمره گزارده است ،نماز و روزة بي حد                     
دارد،هـيچ سـنتّي را فـروگذار نكرده است،اهل كرامات و مقامات  معنوي است،نفسي شفا بخش                 

ديدن دختر ترسا عاشقي حيران ودل از دست        پس از   .دارد،مقـتداي خلـق در شادي و غم است        
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داده مـي شـود وديـن و ايمـان خويش از دست مي دهد،بر ميان زنار مي بندد وبه لباس و روش                       
در صـحنة آخر هم فردي پشيمان است ودوباره شيخي معنوي مي شود با              .ترسـايان در مـي آيـد      
 .چهره اي روحاني تر

 
 دختر ترسا

روحاني صفت،داراي معرفت در :رمي شمارد بدين قرار استصفاتي كه شاعر براي دختر ترسا ب  
ــانش       ــرو وروي و ده ــيار دل انگيز،اب ــمي بس ــب و چش ــبا،بازلف ول ــيار زي راه روح اللّه،بس

چون شيخ به او اظهار     .زيباتـرين،چاه زنخدانـي سيمين، گوهري بر موي و برقعي بر روي بسته            
در .س او را مورد امتحان قرار مي دهد       عشـق مـي كند دختر با ناز و كرشمه او را رد مي كند وسپ               

قسـمت آخـر داسـتان هم كه دختر متحول مي شود با صفاتي چون دلداده،بي ناز و طرب،جامه                   
 .دران،خاك برسر، عاجز و سرگشته، عذرخواه،روي زرد، برهنه پاي ،چون مرده اي بر روي خاك

ف را در مورد شيخ و      عطّـار در مـورد ديگـر قهـرمانان زياد سخن نگفته است و بيشترين توصي               
دختـر ترسـا دارد كه اززيباترين و شاعرانه ترين پاره هاي اين داستان در سخن عطّار هم هست                   

 .واز جمله افزوده هاي عطار بر داستان نسبت به منابع پيشين به شمار مي آيد
 در ايـن داستان، قهرمانان هم انسانهايند و هم غير انسانها از جمله خورشيدكه در خواب با                

خداوندكه غباري بين او وشيخ از دير باز بوده         .دختـر ترسا سخن مي گويد وراهنماي او مي شود         
و قضـا يا تقدير الهي، كه هميشه يكي از قهرمانان داستانهاي عرفاني است و در واقع هر اتفاقي                   

بر  به ياري تقدير و      - با توجه به ذهن تقديرگراي عرفا      -كـه در داستانهاي عرفاني واقع مي شود       
مبـناي قضاي الهي است كه البته اين تقدير هم وسيله اي يا قهرماني در دست خداست وقهرمان         

 .اصلي پشت پردة تقدير همان خداوند است
 

 خويشكاريها.2

خويشـكاريهايا عملهـا و عكـس العملهاي شخصيتهاي داستان را مي توان با نشانه هاي عددي يا                  
به صورتي عيني تر و علمي تر و در قالب فرمول قابل            حروفي نشان داد تا بررسي ساختارداستان       

در اينجا خويشكاريهاي شخصيتهاي    . نشـان دادن باشـد و تفاوتهـا و تشـابه ها بهتر نمايان شود              
نشان داده شده و در انتخاب اين علائم از ) عدد و حروف(داستان شيخ صنعان با علائم خاصي  

هاي متفاوت مي توان از نشانه هاي گوناگون        در بررسي داستان  . فـرمول خاصي پيروي نشده است     
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پـس از بررسـي داستان شيخ صنعان در بررسي داستانهاي مشابه آن نيز از همين                . اسـتفاده كـرد   
 .      نشانه ها استفاده شده و تفاوتها و هماننديهاي داستانها به صورت فرمول در پايان ارائه شده است

 شيخ با   11:مسأله را با مريدان مطزح مي كند       شيخ   1:شـيخ خـواب مـي بيند      0:صـحنة آغـازين    
 3: شيخ دختر ترسا را مي بيند      2: شيخ و مريدان، روم رامي گردند      ↑:مـريدان راهـي روم مي شوند      

  شيخ با خود سخن      5: شـيخ عاشـق دختر مي شود       4:دختـر ترسـا بـرقع از روي كـنار مـي زنـد             
 شيخ تا شب به منظر نگاه   ≠: شيخ امتناع مي كند    6: مـريدان شـيخ را پـند مـي دهند          51:مـي گـويد   
 چهارده تن از ياران شيخ با او        72: شيخ با خدا سخن مي گويد      71: شـيخ گريه مي كند     7:مـي كـند   

 8: شيخ معتكف كوي يار مي شود      ≠14: شيخ هر چهارده بار امتناع مي كند       §14:مكالمـه مـي كنند    
 شيخ التماس و    9:دختر شيخ را مورد سرزنش قرار مي دهد       ↓:دختر آگاه شده، پيش شيخ مي رود      

 دختر، شيخ را    101: شيخ باز التماس مي كند     91:دختر دوباره به پير طعنه مي زند      10:زاري مي كند  
 دختر انجام دادن كار بعدي      ب:شيخ كار اول را مي پذيرد     آ:با چهار كار مورد آزمون قرار مي دهد       

 شيخ از دختر،    پ:رند ترسايان شيخ را به دير مغان مي ب        1ب: شيخ مي پذيرد   1آ:را هم مي خواهد   
 : شيخ قرآن مي سوزد    ≠: دختر امتناع مي كند    1ت: شيخ از دختر وصال مي خواهد      ت:جام مي گيرد  

 1پ:  ترسايان، شيخ را به دير مغان مي برند        ج: دختـر، شـيخ را مـورد تشـويق قرار مي دهد            ث
ر،  دخت 2ح: شيخ، طلب وصال مي كند     1ح: شيخ، زنار مي بندد    ح: شـيخ، خـرقه را آتـش مي زند        

 شيخ د:  دختر، كابين را مشخص مي كندچ: شيخ اظهار بي چيزي مي كند خ:طلـب كابين مي كند    
 ز:  شيخ اجازه مي دهد    ر: مريدان از شيخ اجازة رفتن مي خواهند       ذ: يـك سال خوكباني مي كند     

مريد از حال شيخ مي     ↑: مريد خاص شيخ به كعبه برمي گردد       ↓:مـريدان بـه كعـبه بر مي گردند        
 آنها با هم    93: مريد خاص آنها را سرزنش مي كند       س: دان، حال شيخ را مي گويند      مري ژ: پرسد

 مريد خاص در  ش: همه معتكف مي شوند   ↓: همه با هم به روم برمي گردند       §:مكالمـه مي كنند   
 مريد ازجا بر مي     →:پيامبـر بـه سـوي مـريد مي آيد         12: كشـف و شـهود، پيامبـر را مـي بيـند           

 ض: پيامبربه او مژدة نجات شيخ را مي دهد        1ص:ك مي كند  ص مريد از پيامبر طلب كم     :خيـزد 
 ←: همه با هم نزد شيخ مي روند       3ص: مريد به ياران خبر مي دهد      2ص:مـريد نعـره مـي زنـد       
 شيخ سجده 2ط: شيخ جامه چاك مي كند   1ط شيخ خاك بر سر مي كند      ط:شـيخ تـوبه مـي كند      

همه با هم  4ط: خ غسل مي كند شيظ: مريدان به شيخ مژدة شفاعت پيامبر را مي دهند   3ط:مي كند 
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 دختر  ع: خورشيد به دختر فرمان مي دهد      13:دختر ترسا خواب مي بيند    ↑:بـه كعـبه برمـي گردند      
ف خدا به شيخ فرمان :  خدا به شيخ خبر مي دهدغ: دختر گريه مي كند↑:به دنبال شيخ مي رود  

 شيخ ماجرا را    94: مريدان، شيخ را سرزنش مي كنند      ↓: شيخ برمي گردد   1ف: بازگشـت مـي دهد    
 شيخ بر روي    ك:دختر در مقابل شيخ غش مي كند      ↓: همه با هم برمي گردند     ق:به آنها مي گويد   

 شيخ به دختر اسلام عرضه مي       ل: دختراز شيخ طلب اسلام مي كند      گ:دختـر اشـك مي افشاند     
  .1و:  دختر مي ميردو: دختر با شيخ وداع مي كندن: مريدان گريه مي كنندم:كند

 
 انگيزشها

نظور از انگيزش، دلايل و اهدافي است كه موجب به وجود آمدن خويشكاريها در قهرمانان                 م
انگيزشها به قصه صبغه اي كاملاً زنده وممتاز مي بخشد، اما با وجود                   «  .داستان مي شود  

،ص1368ولاديمير پراپ، (  ».اين،انگيزشها جزءناپايدارترين و بي ثبات ترين عناصر قصه هستند       
زشها در هر داستاني با داستان ديگر متفاوت است ونمي توان با تكيه بر آنها به                 اين انگي )  153

در داستان شيخ صنعان هر كدام از شخصيتها بر مبناي           .ساختار يك نوع داستاني خاص پي برد      
نياز «شيخ، جستجوي خويش را بر مبناي انگيزة        :  انگيزشي خاص به حركت و عمل مي پردازند      

انگيزة مريدان از همراهي شيخ،       .خواب حس مي كند، آغازمي كند    كه پس از ديدن       »  دروني
انگيزة شيخ از ماندن در روم وانجام دادن كارهاي مورد نظر دختر              .   است »اطاعت و احترام  «
شناخت «مي شود)  آزمايش شيخ (انگيزشي كه باعث كارهاي دختر         . است »اميد به وصال   «

 »احساس وظيفه «با شيخ مي شود،حس    انگيزشي كه باعث مكالمة مريدان      . است »صداقت شيخ 
جبران گذشته  «انگيزشي كه باعث آمدن دوبارة مريدان به روم و دعا و مناجات مي شود،             .است

انگيزة دختر  . است »شفاعت پيامبر «انگيزشي كه باعث توبة شيخ مي شود      . است »ونجات شيخ 
فتن دوبارة  انگيزشي كه موجب ر   . است »خواب ديدن واحساس نياز   «ترسا از رفتن درپي شيخ،    

از اوست وآنچه موجب گرية دختر          »هدايت و استقبال   «  شيخ به طرف دختر مي شود،       
 »ذوق بسيار «است وبالاخره آنچه موجب مرگ دختر مي شود،      »پشيماني وعذر خواهي  «مي شود،

 .از رسيدن به خداوند است
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م از   ايـن انگيزشهايي بود كه موجب به وجودآمدن اعمال اصلي داستان شده است وهر كدا              
اعمـال ديگـر هم انگيزشي خاص خود دارد كه دربه وجود آوردن ساختار معنايي داستان نقش                 

 .دارد
 

 مكان

اما بايد .مكانهايـي كـه در اين داستان از آن نام برده شده روم ،كعبه ،منظر عالي ودير مغان است      
 مكاني در خارج    يك نكته را در نظر داشت كه معمولاً در داستانهاي عرفاني، مكان،حتي اگر نام             

باشـد بـه صـورت سـمبليك به كار رفته است ومنظور از آن، همان مكان در خارج نيست و از           
لحـاظ تاريخي و واقعي نمي توان حادثه را در مكانهايي يافت كه به همان نام در خارج وجود                   

و ايـن مكانها معمولاً جاهايي است كه در چارچوب اين قصه، معنا و مفهومي خاص دارد                 .دارد
 .جاي قرار گرفتن آنها در عالم قصه با آنچه در خارج وجود دارد لزوماً نبايد يكي باشد

 
 زمان

. زمـان در داسـتانهاي كلاسـيك فارسـي ، زمانـي اسـت كه با ساختار داستان به پيش مي رود                       
« سـاختار داسـتانهاي عطّار و از جمله همين داستان نيز چون ديگر داستانها در ادبيات كلاسيك              

اي توالي زماني طبيعي است و به گونه اي پيش مي رود كه در امتداد زمان، هر شخصيت يا                   دار
ترتيب حضور  .واقعه اي بعد از واقعة قبلي وقبل از واقعة بعدي در طرح داستان حضور مي يابد               

شخصيتها و وقايع، كه بر حسب سير طبيعي زمان وارد صحنه مي شوند،تابع نظم طبيعي عناصر                
در داستان شيخ صنعان،    ). 207،ص1382پورنامداريان،( »فاعل،مفعول،فعل:ن است جملـه در زبـا    

شـيخ خـواب مي بيند، بعد به راه مي افتد،بعد به روم مي رسد،در آنجا عاشق مي شود،بعد مورد                    
آزمـايش قرارمي گيرد،مريدان براي او دعا مي كنند،شيخ توبه مي كند،شيخ و مريدان برمي گردند ،                 

 . ند، بعد دختر به دنبال شيخ مي رود،دختر اسلام مي آورد و سپس مي ميرددختر خواب مي بي
تمام اين وقايع، كه ساختار كلّي داستان را تشكيل مي دهد با ترتيب طبيعي در پي هم آمده                  

 .و هيچ برگشت و تغيير و تحول خاصي در زمان داستان رخ نداده است
 حركتها

ل دهندة آن تجزيه شد ، بايد داستان به عنوان يك كل            اكـنون كه داستان به سازه هاي تشكي           
مقصود از حركت در    .ديده، و حركتهاي اصلي آن و ارتباط حركتهاي جزئي با آن مشخص شود            
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اين حركتها  . داسـتان، هـرگونه جستجو و تحولي است كه قهرمانان اصلي در طي داستان دارند              
آرزوي رسيدن به چيزي باشد، آغاز مي       بـا يك انگيزه كه ممكن است احساس نياز و كمبود يا             

شـود وبـا جسـتجوي مطلـوب ادامـه مي يابد و در پايان با رسيدن قهرمان به مطلوب يا دست                      
در تمام داستانهاي عرفاني معمولاً يك سالك كه قهرمان         . كشـيدن او از آن بـه پايـان مـي رسـد            

آزمونها و مراحلي داسـتان اسـت در پي احساس نياز به جستجوي مطلوبي خاص مي پردازد و          
معمولاً مطلوب در داستانهاي عرفاني  .را پشـت سـر مـي گـذارد  وسـپس بـه مطلوب مي رسد                  

 .خداوند ياكمال عرفاني است
در داسـتان شـيخ صـنعان  هـم قهرمان داستان در پي احساس نيازي كه با ديدن خواب در                     

لي به معني خواب    وجود خويش احساس مي كند به جستجو مي پردازد و پس از گذراندن مراح             
 .خويش مي رسد كه گذشتن از زهد و رسيدن به عرفان و شناخت عاشقانة خداوند است

اين .حـركت اصـلي در اين داستان، سفر شيخ از كعبه به روم و سپس برگشت او به كعبه است                   
 :حركت را مي توان به صورت رفت و برگشت اين گونه نشان داد

 
    كعبهروم                           

 
حـركت ديگر، حركت دختر ترساست كه از روم به كعبه وبه صورت يك مرحله اي اين چنين                  

 :تصوير مي شود
                         روم                                 كعبه            

  
 كعبه است   حـركت مريدان از كعبه به روم واز روم به كعبه و دوباره از كعبه به روم واز روم به                   

 :و در چهار مرحله به صورت زير تصوير مي شود
 

 روم                                      كعبه                                                  

                                                      روم                                     كعبه
 

 : حركت شيخ صنعان را مي توان به صورت تقريبي با نمودار زير نشان دادمسير
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شـيخ صـنعان از آغـاز، پيـر عهـد خـويش معرفـي مـي شـود، يعني مقداري از حركت به سوي                         
را بتدريج طي كرده و با ديدن دختر ترسا ناگهان از آن اوجي كه به آن رسيده است                  ) نور(كمال

 مي كند و حركتي نزولي دارد و باز به دليل آزمونهايي كه پس مي دهد                سقوط)ظلمت(به پايين   
پس مرحلة . صعود مي كند) نور كامل(و شـفاعتي كـه پيامبـر در حـق او مي كند به اوج عرفاني       

آغـازين نمودار، كه از روي خط آغاز تا صعود پيش رفته، قبل از آغاز داستان است و داستان با               
شود كه به كمال تقريبي دست يافته است وسپس از اين كمال   تعريف شخصيت شيخي آغاز مي      

بـه سـقوط  و بعد به كمال برتر مي رسدو اين حركت ،حركت شيخ در ساختار معنايي داستان                    
 :حركت دختر ترسا در ساختار معنايي اين گونه تصوير مي شود.است 

 نور 

100 
 
 

50  
 
 

 0                         ظلمت                             

                                                          100              50 
  مسير حركت دختر ترسادر ساختار معتايي                                              

  
خواب  دختـر ترسـا در آغاز در مسير سقوط و در ظلمت قرار دارد وناگهان با ديدن آفتاب در                    

صعود مي كند وبه همين دليل، خط سير صعود او          ) نور مطلق (متحول مي شود ويكباره به كمال     
 مشاهده مي شود  الاولياءةتذكرمستقيم است ونوساني ندارد و اين ساختار حركتي در داستانهاي 
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و معمـولاً قهـرمانان حكايـات در آنجا كساني هستند كه در ظلمت به سر مي برند و ناگهان با                     
 .واقعه اي يكباره به كمال، صعود مي كنند

    حـركات شخصـيتهاي ديگـر داسـتان شـيخ صنعان به عنوان حركتهاي فرعي، كه حركتهاي                 
اصـلي را به هم متصل مي كنند ،محسوب مي شوند؛مانند حركت مريد خاص شيخ كه حركت                 

 .مريدان را به حركت شيخ پيوند مي دهد
 

 : با داستانهاي مشابه مقايسه ساختار داستان شيخ صنعان 

 :ساختار بسياري از داستانهاي عرفاني و از جمله داستانهاي عطار داراي چهار ويژگي زير است
 آرزوي وصول به چيزي: ماية زمينه ساز داستان .1

 چيزي بسيار دور از دسترس،مادي يا معنوي: موضوع آرزو .2

 قهرمان يا طالب آرزو،راهنماي قهرمان:دو نفر :شخصيتها .3

 ؛ هر دو حادثه با هم) تنها يا با راهنما(مكالمة شخصيتها؛ سفر قهرمان:حادثه .4

 ).214همان،ص(دست كشيدن قهرمان از آرزو؛ رسيدن قهرمان به آرزو:نتيجه .5

 :با نگاهي به داستان منطق الطير مشخصه هاي فوق را مي توان در آن ديد
 آرزوي رسيدن به سيمرغ: ماية زمينه ساز داستان .1    

 سيمرغ: وضوع آرزوم. 2    

 مرغان و راهنماي آنها هدهد: شخصيتها.3    

 مكالمة هدهد و مرغان، سفر هدهد و مرغان: حادثه. 4    

 به سيمرغ) سي مرغ(رسيدن هدهد و مرغان : نتيجه. 5    

هـر كـدام از ايـن اجـزا و سـازه ها در داستانهاي متفاوت عرفاني مي تواند با موارد مشابه                      
 داستان شيخ صنعان هم كه يكي از داستانهاي فرعي منطق الطير و يك داستان  در.جايگزين شود 

 :عرفاني است مي توان اين مشخصه ها را به صورت زير يافت
 آرزوي رسيدن به معني خواب: ماية زمينه ساز داستان.1  

 تعبير خواب شيخ: موضوع آ رزو . 2  

 شيخ صنعان و مريدان: شخصيتها . 3  

 المة شيخ با مريدان، سفر شيخ و مريدانمك: حادثه. 4  
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 رسيدن شيخ ومريدان به معني خواب: نتيجه . 5  

در داســتانهاي مشــابه ايــن داســتان نيــز همــين مشخصــه هــاي ســاختاري را مــي تــوان   
از .داسـتانهايي بـا مضـمون داستان شيخ صنعان يا با مضموني نزديك به آن بسيار است                  .يافـت 

و )487ص:1303رازي،(داسـتان بلعم باعورا   )48-49ص:1339يغمايـي، ( جملـه داسـتان ابلـيس     
داستانهايي كه مأخذ داستان شيخ صنعان است ودر تمام آنها شخصي بسيار عابد به قضاي الهي                
گمـراه مـي شـود ودر پايـان يا مانند شيخ صنعان بر مي گردد ويا اينكه بر گمراهي خويش مي            

هي بر ارادة قهرمان داستان مورد نظر داستانپرداز        در همة اين داستانها بيان چيرگي تقدير ال       .مانـد 
اسـت،اما از نظـر سـاختاري تمـام آنهـا در عين داشتن مشابهتهاي اندك، تفاوتهاي چشمگيري                  
دارنـد؛ مـثلاً در داسـتان ابلـيس، قهرمان داستان بعد از عبادت بسيار مورد آزمون قرار مي گيرد      

در اين داستان با اينكه تشابه در مضمون آن         .شودوگمراه مي شود وبعد از جايگاه خود رانده مي          
 .با داستان شيخ صنعان ديده مي شود ازنظرساختاري با آن بسيار متفاوت است 

داستان « :    داسـتانهايي كـه بـه عـنوان پيشـينة داسـتان شيخ صنعان ذكر شده است عبارتند از                  
يل، داستان ولي خانقاه سمرقند،     عبدالـرزاق صـنعاني، داسـتان ابوعبداالله اندلسي، داستان راقدالل         

سـاختار كلي اين داستانها و خويشكاريهاي اصلي قهرمانان اين داستانها به    »داسـتان مـؤذن بلـخ     
 : ترتيب چنين است

 داستان عبدالرزاق صنعاني

شيخ، دختر ترسا را در     ↑:شيخ با مريدان به روم سفر مي كند       1:    شـيخي زاهـد خواب مي بيند      
 شيخ با مريدان    ب:شيخ به دين دختر در مي آيد      5:عاشـق او مـي شـود       شـيخ،    3:روم مـي بيـند    

 مريد  9: مريد خاص شيخ، مريدان را سرزنش مي كند        ↓: مريدان برمي گردند   §:مكالمـه مي كند   
 ل: دختر اسلام مي آورد    ط:شيخ توبه مي كند   11:مريد خواب پيامبر را مي بيند     ↑:بـه روم مي رود    

 ↓:با هم به كعبه برمي گردند
 

  ابوعبداالله اندلسيداستان

شيخ با 5:شيخ، عاشق دختري ترسا مي شود↑:    شيخي زاهد با مريدان از بغداد به سفر مي رود
 ب: شيخ به دين دختر در مي آيد       ↓: مـريدان بر مي گردند     §:مـريدان ومـردم مكالمـه مـي كـند         

 شيخ  با:كنند مريدان او را رها مي       §: مريدان با او مكالمه مي كنند      →:مريدان نزد شيخ مي روند    
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 1: دخترخواب مي بيند↓: همه با هم برمي گردند§:  شيخ با مريدان مكالمه مي كنند      ط:توبه مي كند  
 بو: دختر نزد شيخ به عبادت مي پردازد       ل: دختر اسلام مي آورد    ←:دختر به دنبال شيخ مي رود     

خواب  شبلي، شيخ ودختر را در بهشت در         1و:  شيخ مي ميرد   و: دختـر نـزد شيخ جان مي دهد       
 11:مي بيند

 
 داستان راقد الليل

 پادشاه شيخ را مورد آزمون قرار       بي: شيخ اسير مي شود   ↑:   شـيخي پارسـا بـه جـنگ مي رود         
 شيخ كابين    ب : شيخ به دين دختر درمي آيد      5: شيخ، عاشق كنيز ترساي شاه مي شود       آ:مـي دهد  

 مسلمانان  تا: رامي بينند  مسلمانان در حج او      1ب: دختر را كه يك سال خوكباني است مي پذيرد        
 تي: شيخ بر ترسايي خويش مي ماند§:با شيخ مكالمه مي كنند

 
 داستان ولي سمرقند

 خادم، تو: خادم به دنبال آتش مي رود↑:   دو ولي با خادم خويش از سمرقند به روم سفر مي كنند  
 خادم به    پا :خادم آنجا مي ماند   §: خادم و وليان مكالمه مي كنند      5: عاشـق دختـر ترسا مي شود      

 وليان ب: خـادم بـه ديـن دختـر درمـي آيد     آ: وسـيلة پـدر دختـر مـورد آزمـون قرارمـي گيـرد            
 تي: خادم بر دين خويش مي ماند§: وليان و خادم مكالمه مي كنند↓:برمي گردند

 
 داستان مؤذن بلخ

سا  مؤذن عاشق دختر تر    3:  مؤذن، دختر ترسا را مي بيند      پي:    مـؤذن بلـخ روي مناره مي رود       
 آ: مؤذن به وسيلة پدر دختر مورد آزمون قرار مي گيردپو:  دختر را از پدر مي خواهد5: مي شود

 از تخت دختر مي افتد و       1پ:  در مستي قصد دختر مي كند      ب: مـؤذن به دين دختر درمي آيد      
 پدر دختر او را به ويرانه اي        ثي : پـدر دختـر او را در نمـد مي پيچد            ثـا  :گـردنش مـي شـكند     

پدر 31: مردم، مؤذن را در حال مرگ مي بينند        ←: مردم به طلب مؤذن مي روند      ثـو :زدمـي انـدا   
 §:دختر با مردم سخن مي گويد

همانگـونه كـه مشاهده مي شود در سه داستان اخير، ساختار داستانها با داستان شيخ صنعان                 
سفر :از جمله .شـباهت چندانـي ندارد و فقط بعضي حركتها و خويشكاريها با هم مشترك است              
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كردن شيخي در داستان ولي سمرقند، عاشق شدن مردي مؤمن بردختري ترسا در هر سه داستان ،                  
درهرسـه داسـتان قهـرمان بـه دين دختر درمي آيد، خوكباني شيخ در داستان راقدالليل، مكالمة                  

 .شخصيتهاي داستان در هر سه داستان
در داستان راقد : تار و قهرمانان تفاوتهـاي اين سه داستان با داستان شيخ صنعان از نظر ساخ      

الليل پادشاه ودر دو داستان ديگر پدر دختر از قهرمانان شاخص داستانند در حالي كه در داستان                 
دراين سه داستان دختر شخصيتي كمرنگ است و        . شـيخ صـنعان ايـن قهـرمانان وجـود ندارند          

 قهرمانان اصلي و    خويشـكاري خاصـي نـدارد بر خلاف داستان شيخ صنعان، كه دختر يكي از              
دراين داستانها برخلاف داستان شيخ     . و مؤثر در روند داستان است      متعددداراي خويشـكاريهاي    

در داستان مؤذن بلخ از خويشكاري . صـنعان  از مريدان به عنوان قهرمانان داستان خبري نيست        
كدام از  خويشكاري خواب ديدن در هيچ      . سـفر خبري نيست ومؤذن بر مناره دختر را مي بيند          

انگيزة قهرمانان داستان هم با . داسـتانها و در مـورد هـيچ يـك از قهـرمانان داستان وجود ندارد      
در هيچ كدام ازاين داستانها قهرمانان دنبال پيدا كردن چيزي          .داستان شيخ صنعان متفاوت است      

راقد الليل از   مكانها هم دراين سه داستان با داستان شيخ صنعان تفاوت دارد ؛در داستان              . نيستند
مكانـي نام برده نشده ودر داستان ولي سمرقند از روم و سمرقند و در داستان مؤذن بلخ هم از                    
بلـخ ،مـناره و ويـرانه نـام بـرده شده است كه تنها روم در داستان ولي سمرقند با داستان مورد                       

 .بحث  مشترك است
همسانيهاي بيشتري با    )ابوعـبداالله اندلسـي وعبدالرزاق صنعاني     (در دو داسـتان نخسـت       

 .داستان شيخ صنعان مشاهده مي شود
در هر  . شيخي عابد،دختر ترسا،مريدان  : قهـرمانان اصلي در هرسه داستان عبارتند از       :همانـنديها 

قهرمان به دين .قهرمان عاشق دختري ترسا مي شود.سـه داسـتان قهـرمان داسـتان، سفر مي كند         
شيخ توبه مي   . مريدان شيخ را رها مي كنند     . مي كند قهرمان با مريدان مكالمه     . دختـر درمـي آيد    

 .دختر اسلام مي آورد. كند
: تفاوتهايـي هم بين اين دو داستان با هم و با داستان شيخ صنعان وجود دارد،از جمله    : تفاوتهـا 

خواب ديدن شيخ در داستان عبدالرزاق صنعاني كه در داستان شيخ صنعان هست اما در داستان                
 ديدن دختر كه در دو داستان شيخ صنعان و ابوعبداالله اندلسي هست اما در               خواب.ديگـر نيست  

خواب ديدن مريد كه در داستان شيخ صنعان وعبدالرزاق صنعاني هست           . داسـتان ديگـر نيست    

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

93
2.

13
84

.2
.7

.1
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 li

re
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-1
1-

28
 ]

 

                            15 / 18

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352932.1384.2.7.1.0
https://lire.modares.ac.ir/article-41-37278-fa.html


ره 
شما

ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
7

ار 
، به

13
84

 

  

160

در داستان شيخ صنعان دختر به محض اسلام آوردن مي ميرد      .امـا در داسـتان ديگر وجود ندارد       
نعاني با شيخ به كعبه برمي گردد ودر داستان ابوعبداالله اندلسي بعد            امـا در داستان عبدالرزاق ص     

در داستان ابوعبداالله اندلسي شيخ     . از اينكه مدتي در خانقاه شيخ به عبادت مي پردازد، مي ميرد           
 .در پايان مي ميرد اما در دو داستان ديگر از مرگ شيخ خبري نيست

ان و پنج داستان بالا، كنارهم نهاده مي شود         در اينجا فرمول خويشكاريهاي داستان شيخ صنع      
تـا تفاوتها و تشابه ها بهتر نشان داده شود؛هر گونه تفاوت يا تشابه در نشانه ها و صورت قرار                    
 :گرفتن آنها در فرمول بيان كنندة هماننديها و ناهمسانيها در ساختار داستانهاي مورد بحث است

 داستان شيخ صنعان. 1
 خ چ  د ذ ر 2 ح1  ح ح1  ث ج پ≠1 پ ت ت1 ب1 آ آ 101 10 9 ↓8≠  6    51 5 4 3 2 ↑11 1 0

 1غ ف ف ↑ ع   13↑ 4 ظ ط  3 ط 2 ط 1 ط ط  ←  3 ص2  ص 1 ص ص →12 ش § ↓93 ژ س    ↓↑ز  
 1ك گ ل م ن و و  ↓ق  94 ↓
 :داستان عبدالرزاق صنعاني. 2

 ↓ط ل  11 ↑ 9 ↓ § ب 5 3 ↑1
 :داستان ابو عبداالله اندلسي. 3

 11 1 ل بو و و← 1 ↓ § با ط § → ب ↓ § 5 ↑
: داستان راقدالليل. 4  

   تي§ تا 1 ب ب5 بي آ ↑
:داستان ولي سمرقند. 5  

  تي§ ↓ پا آ ب § 5 بد ↑
:داستان مؤذن بلخ. 6  

§ 31 ← ثا ثي ثو 1 پو آ ب پ5 3پي   
   تجـزية ايـن دو داسـتان براسـاس پـنج مشخصة اصلي كه بر طبق آن داستان شيخ صنعان و                      

 :ر تجزيه شد،به صورت زير امكانپذير استداستان منطق الطي
 :داستان عبدالرزاق صنعاني

 آرزوي رسيدن به مفهوم يك رؤيا: ماية زمينه ساز داستان .1
 )بتي كه در دامن شيخ افتاده(موضوع آرزو ك معني رؤيا  .2
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 شيخ عبدالرزاق و مريدان: شخصيتها  .3
 مكالمة شيخ با مريدان، سفر شيخ و مريدان: حادثه .4
آزمون به وسيلة دختر ترسا و رسيدن به كمال         (ن شيخ به معني رؤيا      رسيد: نتـيجه  .5

 )برتر
 :داستان ابوعبداالله اندلسي

 عشق شيخي به دختري ترسا: مايةزمينه ساز داستان  .1
 وصال دختر ترسا: موضوع آرزو  .2
 شيخ و مريدان: شخصيتها  .3
 مكالمة شيخ ومريدان، سفر شيخ و مريدان: حادثه  .4
 )رسيدن به كمال برتر(دختر وتحول شيخ رسيدن شيخ به : نتيجه  .5

چـنانكه مشاهده مي شود در داستان عبدالرزاق صنعاني پنج مشخصة اصلي ساختار داستان              
شـيخ صـنعان هسـت و بـا هـم در ساختار اصلي تفاوت ندارد اما در داستان ابوعبداالله اندلسي                     

ينكه در پايان با آن دو يكي       موضـوع آرزو وماية زمينه ساز داستان متفاوت است ونتيجه نيز با ا            
در آغاز، قهرمان داستان بدون داشتن آرزو و        .مـي شـود، مقصـود قهـرمان رسيدن به آن نيست             

بـدون ديـدن رؤيايـي بـه سفر مي رود و در سفر است كه ماية زمينه ساز داستان براي قهرمان                      
 .پديد مي آيد

 
 فرجام سخن

عني تجزية آن به سازه هاي تشكيل دهندة آن    همان طور كه بيان شد، ريخت شناسي هر اثر، ي
و بررسي ارتباط اين سازه ها با كل اثر ودر اين مقاله، داستان شيخ صنعان به عنوان يك داستان                   
عرفانــي بــا مشخصــه هــاي خــاص خــود مــورد تجــزيه و تحلــيل قــرار گــرفت و حــركتها و 

ان شيخ صنعان و خويشـكاريهاي قهـرمانان آن بررسـي شـد و مقايسـه اي بـين سـاختار داسـت                
داسـتانهاي مشـابه آن از جملـه پنج داستان كه به عنوان منابع عطار در داستان شيخ صنعان ذكر                 

نتـيجة اين بررسي نشان داد كه از ميان اين پنج داستان مشابه داستان     .شـده اسـت،انجام گـرفت     
ستان شيخ  با ساختار دا  ) ابـو عـبداالله اندلسـي و عبدالرزاق صنعاني        (شـيخ صـنعان، دو داسـتان        

صـنعان بسيار همانندي دارد و ساختار سه داستان ديگر نشان مي دهد كه تفاوتهاي چشمگيري                
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داستان شيخ صنعان را مي توان با داستانهاي        .بـين ساختار آنها و داستان مورد بحث وجود دارد         
مشـابه آن در ديگـر مـنظومه هـاي خود عطار  وهمچنين در تمام متون عرفاني از نظر ساختار                     

با اين كار از جمله مي توان ساختار        .ررسـي كـرد وبـه نـتايج كاربـردي بسـياري دسـت يافت              ب
داسـتانهاي عرفاني را به عنوان يك نوع داستاني خاص مورد بررسي قرار داد و براي آن فرمول                  
خاصـي پـيدا كـرد كـه در شـناخت جهـان بينـي ويژة عارفان به كار مي آيد و نيز همچنان كه                         

گرو شناخت دقيق اجزاي آن است ، تجزيه و تحليل ريخت شناسانة آثار            شناخت هر چيزي در     
 . ادبي هم كمك مي كند تا آن آثار بهتر شناخته شود
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